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تبيين جايگاه تربيت اخلاقي در تدريس و متون آموزشی
سیدمحمدرضا وحدتی شبیری1*

چكيده    
تربيت و اخلاق، دو مقوله ی جدا از هم و هر يک علمي مستقل است كه رابطه اي 

تنگاتنگ با هـم دارند و داراي تأثير متقابل اند. تربيت اخلاقي، پرورش روح انسان 

در مسير پايبندي به بايدها و بايدهاي اخلاق و اهتمام به اكتساب فضايل و پرهيز 

از رذايل، به منظور رسيدن به سعادت و درك لذت هاي نامحدود و پايدار است. 

كودكان و نوجوانان از نخستين روزي كه پا به عرصه ی تحصيل مي گذارند، فرصت 

در  دانش آموختگی  لحظه ی  آخرين  تا  و  می شود  آغاز  تربيت پذيري شان  طلايي 

مقاطع عالي ادامه دارد. 

آنچه، هم اكنون، در مراكز آموزشي جريان دارد، تعليم مستقيم اخلاق و معلومات 

اصلاح  و  بازبيني  نيازمند  اخلاق  آموزشي  نظام  اخلاقي.  تربيت  نه  است،  ديني 

می باشد، ولی افزون برآن بايد براي تربيت اخلاقي نوجوانان و جوانان، كه مستقل 

از آموزش دانش اخلاق است، طرحي نو ريخت. 

در تدريسِ دانش اخلاق، از تعليم مستقيم بسان ديگر آموزش هاي علمي گزيري 

نيست، ولی در اخلاقي، تنها روش غيرمستقيم كارآيی دارد.

خودش  تربيت  و  تأديب  جامعه،  مربيِّ  و  اخلاق  معلّمِ  موفقيتِ  شرطِ  اصلي ترين 

می باشد و تربيت ديگران بايد به عمل و كردار باشد، نه فقط گفتار.

واژگان كليدی: تعلیم، تربیت، تربیت مستقیم، تربیت غیرمستقیم، اخلاق، تربیت 
اخلاقي.

* کارشناس ارشد اخلاق و همکار علمي جامعة المصطفي .
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مقدمه 
انسان فطرتاً جویاي سعادت و کمال است و سعادت را چون لذت پایدار است، نمي توان در 
امور ماديِ فناپذیر جست وجو کرد. ادله ی قرآني و روایي، وصول به سعادت را تنها در گرو 
تربیتِ مبتني بر علم و آگاهي معرفي می کند  . در این صورت، چیستي تربیت و رابطه ی 
آن با تعلیم، موقعیت مناسب زماني و مکاني، شیوه ی نافذ و مؤثر براي تربیت، فرق تعلیم 
اخلاق با تربیت اخلاقي، پرسش هایی هستند که پاسخ مقبول و مستند به آنها، لزوم تحول 
در شیوه هاي تدریس و اصلاح محتوایي متون آموزشي اخلاق و نیز برنامه ریزي صحیح برای 

تربیت اخلاقي را به اثبات مي رساند. 
تاکنون، درباره ی هریك از مسئله هاي اشاره شده تحقیقات جداگانه ای انجام شده است، ولی 
هنوز جاي خالي بحث تلفیقي، که نتیجه ی آن ما را به ضرورت اعِمالِ مستمر تربیت اخلاقي 
در فصول درسي و در همه ی مراحل و مقاطع نظام آموزشي برساند، کاملًا احساس مي شود. 
هدف این پژوهش، اثبات این نیاز و آغازی براي پژوهش های گسترده تر در این زمینه است. 

این مبحث تحت شش عنوان مورد بررسي قرار مي گیرد.

1. مفاهيم اصلي
بازشناسي مفاهیم تعلیم، تربیت و اخلاق و وجه تمایز آنها، پیش از ورود به اصل بحث، 
پیش درآمدي است که توجه به آن، در روان سازي پي گیري و نتیجه گیری از مبحث تأثیر 

بسزایي دارد؛ از این رو، ابتدا، به سخني کوتاه در این باره مي پردازیم:

1-1. مفهوم علم و تعليم
ناداني و ندانستن   علم به معناي عام لغوي، مطلق دانایي است در برابر جهل که مطلق 
می باشد و گستره ی این معنا تمام پدیده هاي موجود درجهان آفرینش را شامل مي شود؛  
بنابراین، مي توان گفت که تعلیم، تبیین و شناساندن واقعیت هاي عالم خلقت و روابط حاکم 
بین آنهاست. بدیهي است که به این معنا، مسائل و موضوعات تربیتي و اخلاقي نیز زیر چتر 

مفهوم علم قرار مي گیرند و علم دانستن هر یك، درست و حقیقي است. 
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2-1. تربيت و اخلاق
اندیشمندان پیشین این دو واژه را حقیقتي واحد می پنداشتند و تربیت را تنها در پرتو اخلاق 
محقق برمی شمردند. از دیدگاه آنان، تربیت، محصول تعلّم و به کارگیري مسائل و موضوعات 
از هم و هر یك علمي مستقل است که  اخلاقي است، ولی، امروزه، تربیت و اخلاق، جدا 
رابطه اي تنگاتنگ با هم داشته، داراي تأثیر متقابل اند؛ از این رو،  لازم است مفاهیم هر یك 
را جداگانه و مفهوم مرکب آن دو، یعني تربیت اخلاقي را چنان که اشاره مي شود، بشناسیم.

1-2-1. مفهوم تربيت
بالقوه است که به معناي عام کلمه، شامل  تربیت، به منصه ی ظهور رساندن توانایي هاي 
از  بهره برداري  و  عالي  استعدادهاي  دادن  پرورش  انسان،  در  و  مي شود  جانداران  همه ی 
ظرفیت هاي پنهان اوست.  در تعریف تربیت گفته اند: »انتخاب رفتار و گفتار مناسب، ایجاد 
شرایط و عوامل لازم و کمك به شخص مورد تربیت تا بتواند استعدادهای نهفته اش را در 
تمام ابعاد وجود و هماهنگ پرورش داده، شکوفا سازد و به تدریج به سوی هدف و کمال 

مطلوب حرکت کند«.2 

2-2-1. مفهوم اخلاق
اخلاق، مجموعه صفات پایدار در نفس است که به افعال اختیاري انسان مربوط می گردد 
و به خوب یا بد متصف مي شود. با تفکیك و استقلالي که تربیت و اخلاق از یکدیگر پیدا 
به یکدیگر پیوند مي دهد و آن  آنها را به سختي  باز هم وجود نقطه ی مشترک  کرده اند، 
غایت و هدفي است که هر دو دارند و فراگیران در هر دو زمینه مترصّد نیل به آن هدف اند 

که چیزي جز سعادت نیست.

3-2-1. تربيت اخلاقي
با توجه به تعریفي که از اخلاق و تربیت ارائه شد، مي توان گفت که تربیت اخلاقي، پرورش 
افعال  نبایدهاي اخلاق، یعني صفات نفساني و  بایدها و  به  پایبندي  انسان در مسیر  روح 

2. امیني، ابراهیم، اسلام و تعلیم و تربیت، ص27.
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از  اختیاري است که به نیك و بد متّصف مي شوند و اهتمام به اکتساب فضایل و پرهیز 
رذایل، به منظور رسیدن به سعادت و درک لذت هاي نامحدود و پایدار.

2. هدف از تعليم و تربيت
چنانکه در مقدمه اشاره شد، کمال طلبي انسان، فطري است و تعلیم و تربیت، نردبان پایه اي 
که از آن براي صعود به بلنداي قلّه ی سعادت و کمال استفاده مي کند. البته تعریف سعادت 
در دو رویکرد دیني و غیردیني فرق دارد؛ در رویکرد مادي، با علم و عقل منهاي تربیت 
اخلاقي و الهي، مي توان به سعادت رسید، چون در این رویکرد، هر لذتي سعادت است و 
براي درک هر لذتي، فراگیري دانش و اتصاف به اخلاق به همان اندازه از صفات و در همان 
مقدار از زمان که انسان را به لذت مادي برساند، اکتفا مي شود. نظریه ی مادي گرایان از این 
نظر مقبول نیست که لذات مادي، فناپذیرند و آنچه فاني است، نه سعادت و کمالي است که 

مطلوب فطري انسان و هدف غایي از آفرینش و حیات بشر می باشد. 
از منظر جهان بیني توحیدي، ترجمان حقیقي سعادت، لذت پایدار اخروي است که جز با 
تقرّب به خداوند نمي توان به آن دست یافت و زماني انسان به مبدأ هستي تقرب می یابد 
که تمام وجود او، پیوسته، شایستگي درک لذت پایدار را به دست آورده باشد و به تعبیر 
مرحوم نراقي، »سعادت حاصل نمي شود، مگر به اصلاح جمیع صفات و قوا دایماً، نه اصلاح 
بعضي از صفات در بعضي از اوقات«. 3 درک لذت دایمي، تعلیم و تربیت دایمي لازم دارد. 

3. رابطه ی تعليم و تربيت 
تعلیم به معناي لغوي، آموزش دادن است. آموزگار، انتقال دهنده ی معلومات، متعلّم، فراگیر 
و ذهن و حافظه ی او خزانه ی نگه داري اطلاعات معیّني است، ولی اگر قرار بود در حوزه ی  
تعلیم و تعلّم به همین مقدار اکتفا شود، شاهد هیچ توسعه ی علمي در هیچ زمینه اي در 
بودند، در حالي که  و رکود ملال آوري  ایستایي  نبودیم و جوامع علمي دچار  بشر  حیات 

3. نراقي، محمدمهدی، جامع السعادات، ج1، ص60: »لاحصل السعادة الاباصلاح جمیع الصفات والقوي دائماً 
فلاتحصل باصلاحها بعضاً دون بعض، ووقتادًون وقت«.
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بلکه  گرایش ها،  و  رشته ها  تمام  در  علوم  دامنه ی  و گسترش  از رشد  موجود  واقعیت هاي 
تشعّب و تفکیك برخي دانش ها و تأسیس رشته هاي جدید علمي حکایت مي کنند و این 
نشان دهنده ی حقیقت عظیم دیگري است که در متون مستحکم اسلامي از آن به تعقّل و 

تفکّر،  یعني پرورش فکر و عقل، یاد شده است.
با این توضیح به جرئت مي توان گفت که ارزش علم، به تربیت و پرورش عقل و فکر است، به 
گونه اي که با پردازش معلوماتي که دریافت مي کند، برخي مجهولات را نیز به معلوم تبدیل 
ابتکار و استعدادِ  این ترتیب، نیروي  به  نماید و باب هاي جدیدي به روي خود بگشاید و 
خلاقیت او شکوفا گردد و ظرفیت حافظه اش پیوسته افزایش یابد. تنها در این صورت، علوم 
توسعه یافته، عقل و فکر، کارگاه تولید علم مي شود. استحصال از این کارگاه، منوط است 
به رساندن مواد اولیه به آن، یعني معلومات ابتدایي، که به وسیله ی متون درسي و با تلاش 

آموزگار در آن جاي مي گیرد.
البته باید توجه داشت که پرورش عقل و فکر به منظور توسعه ی علوم عقلي، تجربي و مادي 
نیز همانند علوم دیني و معنوي، چنانچه در مسیر کمال انسان و سعادت وي صورت گیرد، 
ارزش به شمار می رود و این فقط در سایه ی تربیت اخلاقي تحقق می یابد. پس تربیت عقل 
و فکر هم به این معنا، یکي از شعب تربیت اخلاقي است و در هر حال تعلیم بر تربیت 
تقدم زماني دارد، ولی از حیث رتبه و درجه ی اهمیت، پس از تربیت قرار مي گیرد. شاید 
به همین دلیل، در قرآن کریم از چهار آیه اي که در آنها،  تعلیم و تربیت در کنار هم به کار 
رفته، تنها در یك آیه، تعلیم بر تربیت مقدم گردیده و در سه آیه  دیگر، تربیت بر تعلیم 

تقدم یافته است.4

4. قرآن كریم، آیات: 
مُهُمُ الكتِابَ وَالِكمَةَ وَ إنِ كانوا مِن قَبلُ  یهِم وَ یُعَلِّ یّهيَن رَسولًا مِنهُم یَتلو عَلَیهِم آیاتهِِ وَیُزَكّه هُوَ الَّذي بَعَثَ فِ الأمُِّ

لَفي ضَلالٍ مُبيٍن. )جمعه: 2(
كْمَةَ وَ إنِ كَانُواْ  مُهُمُ الْكتَِابَ وَالِْ یهِمْ وَ یُعَلِّ نْ أَنفُسِهِمْ یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتهِِ وَ یُزَكِّ لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَ الْمُؤمِنيَِن إذِْ بَعَثَ فیِهِمْ رَسُولاً مِّ

بيٍِن. )آل عمران: 164( مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّ
تَعلَمونَ.  یُعَلِّمُكُم ما لَ تَكونوا  وَ  وَالِكمَةَ  مُكُمُ الكتِابَ  یُعَلِّ یكُم وَ  یُزَكّه وَ  آیاتنِا  عَلَیكُم  یَتلو  مِنكُم  أَرسَلنا فیكُم رَسولًا  كَما 

)بقره: 151(
یهِم إنَِّكَ أَنتَ العَزیزُ الَكیمُ.  مُهُمُ الكتِابَ وَالِكمَةَ وَیُزَكّه نا وَابعَث فیهِم رَسولًا مِنهُم یَتلو عَلَیهِم آیاتكَِ وَ یُعَلِّ رَبَّ

)بقره: 129(
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4. فرصت شناسي
از نظر نویسنده ی این مقاله، احراز نیاز جامعه به حاکمیت تربیت اخلاقي و این که جز به 
بیان آن هستیم، بررسي  افراد آن محقق نمي شود، مفروغ عنه است. آنچه درصدد  تربیت 
شیوه ی تربیت و اعِمال آن در ادوار ارزشمندي از عمر است که ماندگاري آثار و تأثیرپذیري 

افراد را در بهترین وضعیت قرار مي دهد.
انسان فطرتاً جویاي سعادت و سعادت، مطلق و نه نسبي است و اختصاص به فردي دون 
فعالیت هاي  استمرار  و  دوام  لزومِ  از  حکایت  نکته،  این  و  ندارد  زمان  دون  زماني  و  فرد 
انسان است و  استعدادهاي  تربیت، شکوفا کردن  اشاره شد،  تربیتي مي کند، ولی چنانکه 
از مقوله ی  تشکیك و داراي  با دوران هاي مختلف زندگي،  استعدادهاي آدمي در مقایسه 

شدت و ضعف است که ضرورت فرصت شناسي در تربیت را آشکار مي سازد.
براي  دوران  بهترین  جواني،  و  نوجواني  دوره ی  آغاز  معصوم:،  پیشوایان  توصیه ی  به 
بروني  و  دروني  اوان، شرایط  این  در  زمینه هاست.  در همه ی  انسان  استعدادهاي  پرورش 
نوجوان  قلب  امیرمؤمنان7،  امام  فرموده ی  به  زیرا  می باشد،  مناسب  کاملًا  تربیت  براي 
مانند زمین بکِري است که خالي و آماده ی  کشت و پذیراي هرگونه بذري -از خوب و بد- 
مي باشد.5 این فصل از زندگي، فصل بهار روح است که شکوفه هاي استعداد و لیاقت هاي او 
در نهایت لطافت و پاکي خودنمایي مي کنند و اقتضای این شرایط، آسیب پذیري شدیدي 
است که کنترل و مراقبت جدي و آگاهانه ی مربیان را در دوران رشد مي طلبد و بي تردید، 
غفلت و بي توجهي آنان، از بارور شدن ظرفیت هاي روحِ جوان، جلوگیری کرده، آن را به 
نهال بي ثمري تبدیل خواهد ساخت؛ از این رو، امام علي7 در ادامه ی سخنانشان خطاب 
به فرزند برومندشان، امام مجتبي7، مي فرمایند: »اقدام به تأدیب و تربیتت در نوجواني 

نمودم، پیش از آن که دلت سخت گردد«.6 
چون در همین دوره و به همین دلیل، افراد به محیط هاي تعلیم و تعلمّ روي می آورند و 
از یافته هاي علمي پر مي شود، چنانچه به پرورش عقل آنها توجهي  حافظه ی خالي آنان 

5. نهج البلاغه، نامه ی 31.... انماقلب الحدث کالارض الخالیه، ماالقي فیهامن شیئ قبلته.
6. همان، فبادرتك بالادب قبل ان يقسوقلبك. 
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نگردد، نیروي تفکر )خلاقیت و نوآوري(، که آفریدگار توانا در نهاد همه ی انسان هاي سالم 
به ودیعت نهاده است، در وجود آنان خنثي گشته، فقط حامل و ناقل معلومات مي شوند و 
چنانچه در این اوان از تربیت اخلاقي آنان، که در حقیقت جهت دادن به تحصیل دانش در 
مسیر کمال و سعادت است، غفلت شود، این نهال نوپا در معرض وزش بادهاي مسموم، از 

مسیر درست فطرتش منحرف می گردد.
در این زمینه، امام صادق7 هشدار می دهند و مي فرمایند: »فرزندان خود را پیش از آن 
با حدیث آشنا سازید«.7 امام خمیني; علم بدون تربیت را به  که آنان را گمراه سازند، 
پرده  ی تاریکي ها تشبیه مي کنند که روي فطرت را مي پوشاند: »هر چه این مفاهیم در قلب 
زیادتر می شود. در نفسی که مهذب نشده، علم  انباشته گردد، حجاب  سیاه و غیرمهذب 
العلم هوالحجاب الاکبر̎. لذا شرّ عالمِ فاسد برای اسلام از همه ی شرور  حجاب ظلمانی است: ̎
خطرناک تر و بیشتر است. علم، نور است، ولی در دل سیاه و قلب فاسد، دامنه ی ظلمت و 

سیاهی را گسترده تر می سازد«.8
نیاز به اخلاق و پرستش، از جمله نیازهاي فطري است که اگر آموزگاران دیني و مربیان 
تربیتي برای تأمین آنها به موقع اقدام نکنند، همان خواهد شد که امام صادق7 فرمودند 
یا آن خواهد شد که مقام معظم رهبري< در بیاناتشان هشدار داده اند.9 پس به حکم 

7. کلیني، کافي، ج6، ص329، تصحیح و تعلیق: علي اکبر الغفاري: بادروا اولادکم بالحدیث قبل ان یسبقکم 
الیهم المرجئه؛ في بعض النسخ )بادروا احداثکم(

.8 خمیني، سیدروح الله، جهاد اکبر، اهمیت تهذیب و تزکیه ی نفس.
9 پایگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري<، بیانات مقام معظم رهبري در دیدار طلاب، فضلا و 
استادان حوزه ی علمیه ی قم، 1389/7/29: »آن کسانی مي توانند در باب نظام اقتصادی، در باب مدیریت، 
در باب مسائل جنگ و صلح، در باب مسائل تربیتی و مسائل فراوان دیگر نظر اسلام را ارائه بدهند که 
متخصص دینی باشند و دین را بشناسند. اگر جای این نظریه پردازی پر نشد، اگر علمای دین این کار را 
نکردند، نظریه های غربی، نظریه های غیردینی، نظریه های مادی جای آنها را پر خواهد کرد. هیچ نظامی، 
هیچ مجموعه ای در خلأ نمي تواند مدیریت کند؛ یك نظام مدیریتی دیگری، یك نظام اقتصادی دیگری، 
یك نظام سیاسی دیگری که ساخته و پرداخته ی اذهان مادی است، می آید جایگزین مي شود، همچنان 
که در آن مواردی که این خلأها محسوس شد و وجود داشت، این اتفاق افتاد... . کسانی که رشته های 
رفتارشناسی عمومی را مطالعه مي کنند و کار مي کنند، این را تأیید مي کنند. امروز در همه ی دنیا این جور 
است که وضع نظام مادی و فشار مادی و مادیت، جوان ها را بی حوصله مي کند، جوان ها را افسرده مي کند. 
در چنین وضعی، دستگیر جوان ها، توجه به معنویت و اخلاق است. علت این که می بینید عرفان های کاذب 

رشد پیدا مي کند و یك عده ای طرفشان مي روند، همین نیاز است.
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مربیان  گرفته،  بهره برداري صورت  بهترین  و  بیشترین  فرصت طلایي  این  از  باید  وظیفه، 
فکر وي همت  و  پرورش عقل  به  دانش،  به سلاح  متعلمّ  با تجهیز  آگاه، همگام  و  دلسوز 

گماشته، با تربیت صحیح اخلاقي، زمینه ی کمال و سعادت وي را فراهم و تقویت نمایند.
از جمله ویژگي هاي این دوره ی زماني، رسوخ دریافت هاي علمي و تربیتي در اعماق جان و 
روح اوست که سبب ماندگاري و کاهش حداکثري میزان آسیب پذیري آنها و در نتیجه، تأثیر 
بیشتر در سازندگي شخصیت معنوي انسان مي شود؛ به همین دلیل، در کلام معصومان: 
توصیه ی مؤکّد به فراگیري دانش در کودکي و نوجواني شده است.10 تربیت نیز چنین است؛ 
پرورش روح لطیف نوجوان به هر کیفیتي، افزون بر سهولت و رواني تربیت، آثار ماندگارتري 

در مقایسه با سنین بالاتر دارد. توصیه ی صاحبان اندیشه به این مهم از این رو ست.11 
طبیعي است که لایه هاي عمیق ذهن جوان، تا زمانی که زنگار نگرفته، در مقایسه با انسان 
میانسال یا کهنسالي که قواي ادراکي اش رو به تحلیل است و شاید ذهن او به مطالب خرافي 
تأثیرپذیري سهل تري دارد. در نتیجه، کودکان و نوجوانان  انحرافي آلوده گردیده است،  و 
تربیت پذیري شان  به عرصه ی تحصیل مي گذارند، فرصت طلایي  پا  از نخستین روزي که 
آغاز می شود و تا آخرین لحظه ی دانش آموختگی در مقاطع عالي ادامه دارد و البته در حال 
پیمودن مسیر شیب داري هستند که هرچه زمان را پشت سر می گذارند و بالاتر مي روند، 

سیر آنان دشوارتر مي شود.

من الصغر  »العلم  امیرالمؤمنین7:  قال  الکراجکي:  کنز  ص  224؛   ،1 ج  بحارالانوار،  محمدباقر،  مجلسی،   .10
کالنقش في الحجر«.

و سنی  روحانیون شیعه  و  علما  بیانات در جمع  بیانات،  آرشیو  رهبري،  مقام معظم  دفتر  اطلاع رساني  پایگاه   .11
از روحانیون در مقام توصیه به تهذیب  بیاناتي خطاب به گروهي  کرمانشاه )1390/7/20(: مقام معظم رهبري در 
و تزکیه ی  نفسِ خود به عنوان روحاني و نیز تأکید به اتخّاذ شیوه ی مؤثر تربیتي، به اعتبار این که مربیان جامعه 
هستند، مي فرمایند: »... اگر کسی در دوران جوانی کاری کرده باشد، به دردش مي خورد، والا کارش سخت است. 
خشیت را امروز در خودتان ایجاد کنید؛ خشوع در مقابل خدا را امروز برای خودتان فراهم کنید؛ باب تضرّع الی اللهَّ را 
امروز باز کنید؛ نوافل را، که مقرِّب الی اللهَّ هستند، از امروز شروع کنید؛ اینها به دردتان مي خورد. این عمر که تمام 
خواهد شد؛...... اگر بناست در این فاصله ی  کوتاه، در این فرصت اندک، حظّی ببریم، کاری بکنیم، توشه ای فراهم 
کنیم، مایه اش را باید در جوانی فراهم کنید... به قدر تعلیم، یا شاید بیش از تعلیم، به تربیت بیندیشید... در لایه های 
عمیق ذهن مخاطب اثر بگذارید. اکتفا نکنید به این که احساسات او یا عواطف او جلب شد، راضی بشوید؛ نه، سعی 

کنید در آن لایه های عمیق ذهن اثر بگذارید تا با حوادث گوناگون از دست نرود«.
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5. شيوه ی  مؤثر در تربيت12
بیشتر روش هاي متداول در تعلیم علوم و فنون، مبتني بر آموزش مستقیم است، زیرا از 
سویی، گستردگي و تنوع شاخه هاي مختلف علوم عقلي، نقلي، طبیعي و... و از سوي دیگر، 
فرصت کوتاه عمر انسان براي یادگیري، چاره اي جز آموزش مستقیم در تعلیم باقي نگذاشته 
است. در این روش، مسائل و موضوعات علمي در قالب متون درسي، با سخنرانيِ معلم و 
با  مستقیم  آموزش  مي شود.  منتقل  وي  به  در کلاس درس  و  دانش آموز  رودرروي  استاد، 
ویژگي هایش، براي تعلیم مسائل و موضوعات علمي و حتي آموزش اخلاق، شاید بهترین 
روش باشد، چون استفاده ی حداکثري از زمان یادگیري دانش آموز، از ویژگی های این روش 
بیشترین مسئولیت و  و کنترل شاگردان،  تدریس، جهت دهي  با  و معلم  به شمار می رود 
فعالیت را به عهده مي گیرد و بیشتر فعالیت وي جنبه ی کلامي دارد و به همین دلیل، آن 

را روش سخنراني هم مي گویند. 
با این حال، در تربیت، که متربي باید مسئولیت بپذیرد و از گفتار و رفتار مربي الگو بگیرد 
تا  باشد  داشته  مشاوره  جنبه ی  بیشتر  باید  فراگیري  کند،  پیدا  عمیق  تري  ارتباط  او  با  و 
تشریفات  از  فارغ  و  غیررسمي  دفعي،  تا  باشد  تدریجي  تئوري،  تا  باشد  عملي  سخنراني، 
باشد تا رسمي، غیرمحدود به زمان و مکان باشد تا منحصر به کلاس درس. اینها مهم ترین 
ویژگی های آموزش غیرمستقیم می باشد که آن را از درجه ی تأثیرگذاري بسیار بالاتري در 

مقایسه با آموزش مستقیم برخوردار مي کند.
تربیت باید تدریجي و مستمرصورت بگیرد تا در لایه هاي عمیق ذهن متربي نفوذ کند. این 
ویژگي در آموزش غیرمستقیم وجود دارد که از نظر استمرار، پیوستگي و زمان بر بودن آن، 
آثار ماندگاری از خود به جاي مي گذارد، ولی اگر محدود به زمان معین باشد و فقط در 
قالب ساعات درسي خاص صورت بگیرد و نتیجه هم بدهد، بیشتر نتیجه اي پایدار و مداوم 

12. در بحث تربیت اخلاقي، شیوه ی تربیت از جهات گوناگوني مورد تقسیم قرار مي گیرد؛ گاهي، به خودتربیتي 
و دیگرتربیتي و گاه به ایجابي و بازدارنده، گاهي به عام )براي همه ی مراحل سني( و خاص و گاهي با توجه 
به مبادي رفتار به روش هاي شناختي، انگیزشي و رفتاري تقسیم مي شود. در این مقاله، با عنایت به مبتني 
بودن تربیت بر تعلیم و کاربرد دو روش مورد بحث در تعلیم، تربیت را در شیوه ی مستقیم و غیرمستقیم 

بررسي کرده ایم. 
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نخواهد داشت. به همین دلیل، مي گویند مدرسه ممکن است تعطیل شود، ولی تربیت نباید 
تعطیلي داشته باشد.

 برخي، مراحلِ مؤثر در تربیت را از پیش از تولد دسته بندي مي کنند.13 حداقلّ تربیت آن 
است که امام خمیني; در یکي از سخنراني هایشان به آن اشاره فرموده اند که تربیت باید 
از کودکي آغاز شود و تا آخر عمر ادامه یابد.14 امام صادق7، در روایتي، در پاسخ پرسشی 
درباره ی حکمت هاي لقمان، نصایح او را به فرزندش نقل می فرمایند که وي را به ادب آموزي 

و تربیت در کودکي و استمرار و دوام آن تا حد عادت توصیه می نماید.15 
نیك  رفتار  مصادیق  و  کاربردي  اخلاق  بحث  وارد  که  گاه  آن  اخلاق  استادان کلاس هاي 
مي شوند، هرچند هم تلاش کنند که به مباحث خود صبغه ی تربیتي بدهند، باز هم بیشتر 
فراگیران بیش از آن که به اصلاح و تطبیق رفتار خود با آموزه ها بیندیشند، به ضبط و حفظ 
استاد،  آنها فکر مي کنند، زیرا کلاس آموزشِ اخلاق در زمان هاي معیني تشکیل شده و 

استاد اخلاق است که در مقام عمل به حرفه ی خویش می باشد. 
حال اگر کلاس مزبور، برای نمونه، کلاس درس محیط زیست، مدیریت بازرگاني، ارتباطات 
یا هر درس تخصصي دیگري باشد و در هر فصلي از متون این دروس، یك پیام اخلاقي 
و تربیتي، متناسب با موضوع درس درج شود و از زبان استاد و مدرّسِ مربوط، به صورت 

13. امام خمیني; نیز به مراحل تربیت پیش از انعقاد نطفه توجه داده اند: صحیفه ی نور، ج8، ص3.
14. خمیني، سیدروح الله، صحیفه ی نور، ج14، ص102: »تربیت ها باید از اول باشد؛ انسان از همان کودکی 
تحت تربیت قرار بگیرد و بعد هم در هر جا که هست، یك مربی هایی باشند که تربیت کنند انسان را و تا 

آخر عمر هم انسان محتاج به این است که تربیت بشود«.
15. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج13، ص 411.

یا بني إن تأدبت صغیرا انتفعت به کبیرا ، ومن عنی بالدب اهتم به ، ومن اهتم به تکلف علمه ، ومن تکلف 
علمه اشتد له طلبه ، ومن اشتد له طلبه أدرک منفعته فاتخذه عادة ، فإنك تخلف في سلفك ، وتنفع به 

من خلفك ،  ویرتجیك فیه راغب ، ویخشی صولتك راهب و ایاک و الکسل عنه والطلب بغیره؛
فرزندم اگر در کودکی ادب آموختی، در بزرگی از آن بهره خواهی برد. هر که جویای ادب و معرفت باشد، 
در راه آن اهتمام می ورزد و هر که در این راه بکوشد، برای ادب آموزی خود را به رنج و سختی اندازد، و 
هر کسی چنین کند، در جست وجوی ادب و معرفت شوق و همت والا پیدا می کند و چون بدین گونه 
باشد، سود آن را دریابد. فرزندم، تربیت را خلق و عادت همیشگی خود قرار ده، زیرا تو جانشین گذشتگان 
و الگوی آیندگان هستی که از ادب تو بهره مند خواهند شد. راغبان چشم امید به ادب تو دارند و خائفان 

از صولت و حشمتت هراسان اند.
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مشاوره مطرح و القا شود و مشاوره ها در دوران تحصیل ادامه یابد، چون جنبه ی رسمي 
ندارد، فاقد تشریفات درس تخصصي است و در همه ی دروس پیام رساني مي شود، مخاطب 
مي آید،  پدید  نفسش  در  که  واکنشي  نخستین  و  می کند  دریافت  جان  گوش  به  را  آن 

مقایسه ی رفتار خویش با پیام دریافتي است. 
مربي با در پیش گرفتن این روش، به معناي واقعي به تربیتِ متربي پرداخته است، زیرا 
برخي از صاحب نظران معتقدند که وظیفه ی مربي فقط ارائه ی طریق و فراهم کردن زمینه ها 

و شرایط و عوامل است و متربي باید استعدادهایش را شکوفا نماید.16 
وابسته  استادان دروس تخصصي  به  آموزشي  دانش آموز در محیط هاي  و  دانشجو  معمولاً 
می شود و سخن اخلاقي را از آنان بهتر می پذیرد، چه او را در مقام داوري میان خوب و بد 
بي طرف مي نگرد، به ویژه اگر رفتار او با گفتارش یکي باشد. سیره ی دانشمندان بزرگ تاریخ 

اسلام، دلیل خوبي بر درستی این مدعاست. 
هیچ  ایشان،  شاگردان  شهادت  به  حال،  این  با  بودند.  اصول  و  فقه  معلم  خمیني;،  امام 
گاه، دروس آن عالم اندیشمند خالي از پیام هاي اخلاقي و تربیتي نبود. البته خودساختگي 
بزرگي که هر یك منشأ  برخاستن علمای  نیست.  پوشیده  بر کسي  ایشان  بودن  ب  و مهذَّ
خدمات علمي و فرهنگي ارزشمندي در جامعه ی شیعه و حوزه هاي علمیه بوده اند، از حوزه ی 
و  مستمر  تربیت هاي  و  علمي  تلاش هاي  بودن  اثربخش  نشان دهنده ی  فقید،  امام  درسي 
غیرمستقیم ایشان است. روش تربیت اخلاقي از دیدگاه اندیشمند بزرگي مانند امام;، که 
همراهي تربیت را قدم به قدم با آموزش علم لازم می دانستند، موضع ما را تقویت مي  کند. 
امام; معتقد بودند: »من نمی گویم درس نخوانید، تحصیل نکنید؛ باید توجه داشته باشید 
که اگر بخواهید عضو مفید و مؤثری برای اسلام و جامعه باشید، ملتی را رهبری کرده، به 
اسلام متوجه سازید، از اساس اسلام دفاع کنید. لازم است پایه  ی فقاهت را تحکیم کرده، 
صاحب نظر باشید؛ اگر خدای نخواسته درس نخوانید، حرام است در مدرسه بمانید؛ نمی توانید 

16. امیني، ابراهیم، تعلیم و تربیت در اسلام، ص 24: »مربی انسان با استفاده از شیوه های تربیتی، همه ی 
امکانات و شرایط لازم را برای پرورش شخص مورد تربیت فراهم می سازد تا فرد، خود راه خویش را بیابد 

و استعدادهای نهفته  را پرورش داده، به فعلیت رساند«. 
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از حقوق شرعی محصلین علوم اسلامی استفاده کنید؛ البته تحصیل علم لازم است، منتها 
همان طور که در مسائل فقهی و اصولی زحمت می کشید، در راه اصلاح خود نیز کوشش 
خواسته های  کوبیدن  برای  هم  قدمی  برمی دارید،  علم  تحصیل  برای  که  قدمی  هر  کنید. 

نفسانی، تقویت قوای روحانی، کسب مکارم اخلاق، تحصیل معنویات و تقوا بردارید«.17
لازم است که معلم، فردي آراسته به محاسن اخلاق و مظهر عمل به آن پیام باشد که این 
هم شرطي دیگر، بلکه رکني از ارکان وثیق تربیت است، زیرا مربيِ غیرعامل، پیام خود را نه 
بر جان متربي، که بر سطح لغزنده اي مي گذارد که حتي لحظه اي هم بر آن باقي نمي ماند؛ 
دل ها  از  او  موعظه ی  نکند،  عمل  خویش  علم  به  عالمِ  »چون  فرمودند:  صادق7  امام 
می لغزد، چنان که باران از سنگ سخت و صاف«. 18 به فرمایش امیرمؤمنان7، تا انسان 

خودش را اصلاح نکند، نمي  تواند دیگري را اصلاح نماید. 19 
برخلاف آموزش مستقیم، که بیشتر شنیداري است، روش غیرمستقیم، شنیداري و دیداري 
می باشد. آنچه در تربیت، بیشتر متربي را تحت تأثیر قرار مي دهد، رفتار مربي است که باید 
مؤید گفتارش باشد تا از باور قلبي و اعتقاد به آنچه درصدد انتقالش به فراگیر است، حکایت 
نماید و نیز اعتماد او را به صدق گفتار و صحّت و حقانیت تربیتش جلب نماید. بي جهت 
نیست که در اخلاق اسلامي، اصلي ترین شرطِ موفقیتِ آموزگار اخلاق و مربيِّ جامعه را 
برخورداري وی از تأدیب و تربیت صحیح دانسته اند و تأکید شده است که دیگران را با عمل 

و کردار خود تربیت کنید، نه فقط با گفتار.20 

17. خمیني، سیدروح  الله، جهاد اکبر، اهمیت تهذیب و تزکیه ی نفس. 
18. اصول کافی، ج1، کتاب فضل العلم، باب استعمال العلم، ح 3: »ان العالم اذا لم یعمل بعلمه زلت موعظته 

عن القلوب کما یزل المطر عن الصفا«.
19. غررالحکم، ح 8990: »مَن لمَ یصلحِ نفَسَهُ لمَ یصلحِ غَیرَهُ«.

20. البروجردي، جامع احادیث الشیعه، ج14، ص419، به نقل از: فیض الاسلام، سیدعلینقي، نهج البلاغه،  
ح70، ص1107.

قال علي 7: »من نصب نفسه للناس اماما فعلیه ان یبدأ بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره ولیکن تأدیبه 
بسیرته قبل تأدیبه بلسانه و معلم نفسه و مؤدبها أحق بالاجلال من معلم الناس ومؤدبهم؛ کسی که خود را 
پیشوای مردم قرار داده است، باید پیش از آموزش دیگران، خود را آموزش دهد و پیش از آن که دیگران 
را با زبان، ادب بیاموزد، با کردارش ادب آموزد و البته آموزش دهنده و ادب آموز، خود بیش از آموزگار و 

ادب آموز مردم، شایسته ی تجلیل است«.
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با توجه به آنچه تاکنون گفته شد و با نگاهی اجمالي به وضعیت کنونی تربیت اخلاقي در 
مقاطع مختلف تحصیلي، که اخلاق را به مثابه یکي از مواد درسي در کلاس هاي مستقل و 
به وسیله ی آموزگاران ویژه ی دروس دیني و علوم انساني تدریس مي کنند، نتیجه می گیریم 
که انتظار خروجي در خور تأملی از دانش آموختگان متخلِّق به اخلاق حسنه و مؤدّب به 
آداب انساني، عقلاني و اسلامي، توقّع چندان بجایي نیست، زیرا آنچه، اکنون، در این مراکز 
جریان دارد، تعلیم مستقیم اخلاق است، نه تربیت اخلاقي. ما، در حقیقت، در این کلاس ها 
اخلاق را به مخاطبان خود تدریس مي کنیم تا پاره اي از مسائل و موضوعات دانش اخلاق 
را در حدّ سن و مقطع تحصیلي شان به آنان منتقل نماییم. اگر آموزش درست اجرا شود،21 
یکي از مهم ترین مباني تربیت خواهد بود و ضرورت هم دارد، ولی تربیت نیست و ما در 
واقع آنها را تربیت نمي کنیم تا سخن از تغییر و تحول شیوه ی  تربیت یا متون تربیتي برانیم، 
بلکه لازم است براي تربیت اخلاقي نوجوانان و جوانان، که مستقل از آموزش دانش اخلاق 

می باشد، طرحي نو ریخت. 
هدفمند بودن سیاست هاي علمي و فرهنگي نظام اسلامي برای رفع نیاز جامعه به مدیران 
متخصص و متعهدي که با به دست گرفتن زمام امور کشور اسلامي در هر زمینه اي، مردم 
را به سوي کمال انساني، ترقي و تعالي سوق داده، در نیل به سعادتشان راهبري نمایند، 
ایجاب مي کند که برنامه ی تربیت غیرمستقیم با همه ی ویژگی های بیان شده، تدوین شود و 
هرگونه مسامحه  در انجام آن، به سپردن مقدرات مردم و جامعه به دست افراد فاقد تربیت 
اخلاقي مي انجامد که نتیجه اي جز انحراف و سقوط به دنبال نخواهد داشت که خطر بزرگي 

21. آنچه مزید بر علت شده، آن است که عمومي بودن این دروس افزون بر مشکلات آموزشي از قبیل 
اشتباه  به  را  دانشجویان  و  دانش آموزان  مختلف،  رشته هاي  خاص  شرایط  بر  سرفصل ها  نداشتن  تطابق 
به  این رو، غالباً  از  با دروس تخصصي، فرعي و کم اهمیت اند و  این دروس در مقایسه  انداخته است که 
فراگیري کامل مطالب و فهم و درک آنها اهتمام نمي ورزند، بلکه به حفظ عبارات، آن هم به قدر اکتساب 
در  اخلاق  آموزشي  مشکلات  رفع  براي  باید  دلیل،  همین  به  مي کنند؛  بسنده  آزمون  در  قبولي  نمره ی 
متون درسي و تدریس، گامي برداشته شود، زیرا تربیت اخلاقي آن گونه که توضیح داده شد، بدون تعلیمِ 

آموزه هاي اخلاقي ممکن نیست.
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است و امام راحل نیز در مواضع مختلف درباره اش هشدار داده اند.22

6. نتيجه گيری 
تدریس اخلاق اسلامي در مقاطع مختلف تحصیلي، با وجود ضروري بودن، تربیت به شمار 

نمی رود. 
نیاز تمام گروه ها نیست و به  با  از نظر عمومي بودن، منطبق  نظام جاري آموزش اخلاق 

بازبیني نیاز دارد.
تربیت متعلمین در فرایند تحصیل، مستلزم برنامه ریزي جامعي است که همه ی آموزگاران 
و استادان را درگیر نموده، لازم است متون همه ی دروس نیز متناسب با هر رشته ی علمي 

یا فني، حاوي پیام هاي تربیتي باشد.
برنامه ی  تربیتي همچنین باید به تهذیب نفس مربیان توجه ویژه نماید.

بر پژوهشگران دلسوز و آگاه به نیاز جامعه واجب است که با تکمیل تحقیقات خویش، به 

22. برای نمونه، به فرازهایي از یکی از سخنراني های ایشان توجه فرمایید: 
شغل  وظایف  و  )اهمیت  دینی  تعلیمات  معلمان  جمع  در  سخنراني  سخنرانی5،  ج14،  نور،  )صحیفه ی 
معلمی( 10 بهمن 1359/ 23 ربیع الاول 1401، تهران، جماران( »... این تربیت هاست که یك کشور را 
ممکن است به کمال مطلوبی که از هر جامعه ی انسانی است، برسانند و یك کشور، کشور انسانی باشد؛ 
کشور مطلوب اسلام باشد و همین تربیت ها یا تعلیم های بدون تربیت ممکن است در آن وقتی که مُقدّرات 
یك کشوری دست آنهاست و همه چیز کشور به دست آنهاست، کشور را به تباهی بکشند... گمان نکنید 
که ده نفر، پنجاه نفر، پیش شما هست، و شما آن پنج نفر یا ده نفر یا پنجاه نفر را تعلیم می دهید و ممکن 
است که خیال کنید که این عدّه چیزی نیستند، دیگران کارها را انجام بدهند. ممکن است در بین همین 
ده نفر، همین پنجاه نفر که شما تعلیم می دهید، یك شخصی پیدا بشود که بعدها یك مقام عالی داشته 
باشد، رئیس جمهور یك مملکت بشود، نخست وزیر بشود، مراتب عالیه ی کشور دست او بیاید. چنانچه 
همین یك نفری که پیش شما بوده، بعد هم رفته پیش کسان دیگر، تا رسیده به آن آخر، یك تربیت 
فاسدی بشود، یعنی یا تعلیمی باشد و هیچ کاری به این نداشته باشند که این باید تربیت انسانی هم بشود، 
یا خدای نخواسته معلّم منحرفی باشد و این کودک از اول و بعد هم در مراتب دیگر، تحت یك تربیت 
انحرافی واقع بشود. ممکن است همین یك نفر، یك کشور را به باد فنا بدهد... پس شما گمان نکنید که 
یك بچه کاسبی پیش من هست و این چیزی نیست؛ می رود کاسب می شود؛ یا یك بچه- فرض کنید- 
کشاورزی پیش من هست، این ]را[ گمان نکنید. شما فکر این را بکنید که این بچه ممکن است یك وقتی 
رئیس یك کشور بشود، رئیس یك ارتش بشود. آن وقت که این رئیس کشور شد، رئیس ارتش شد، کشور 

را به تباهی می کشد و ارتش را به تباهی می کشد«.
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ارائه ی طرح هاي سودمندي مبادرت ورزند و پیشنهادهاي زیر را عملی سازند:
1. تخصیص سرفصل ها و متون آموزشي اخلاقي، منطبق با شرایط خاص هر رشته ی علمي، 
به گونه اي که از حالت عمومي خارج و به صورت تخصصي و مفهومی در هر مقطع تحصیلي 

ارائه شود.
2. تأسیس نظام تربیتي منسجمي که مبتني بر آموزش دانش اخلاق باشد و در آن، حساب 
تربیت از آموزش اخلاق جدا گردد. وظیفه ی تربیت به همه ی استادان تمام دروس سپرده 

و در همه ی  متون درسي، پیا  م هاي تربیتي متناسب با موضوعات درسي گنجانده شود.23

و  آداب  تدوین  و  کاربردي  و  اخلاقِ حرفه اي در رسته ی اخلاق هنجاري  پررنگ  به حضور  توجه  با   .23
مقررات اخلاقيِ مربوط به بسیاري از حِرَف و فنون، این کار کاملًا عملي است.
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